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خاطــره

 طيبه مروت  نه چهره زيبايى دارد و نه نامى پرطمطراق، 
اما آنچه او را بر تارك انديشه هاى قاره سياه و جهان اسلام 
نشاند، قلب پر از مهر و عطوفت او به تشيع است. چهره سياه 
چُرده اش، سرشار از نور ايمان و لبخندى است كه نشانه 
ايمان قلبى اوست. اين ويژگى شيخ ابراهيم زكزاكى را در 
نخستين و آخرين ديدار در مشهد يافتم. مردى با صلابت 
كه آشنايى با امام خمينى(ره) او را مشتاق شيعه ساخت و 
حالا او خود «خمينى آفريقا» شده و جمعيتى ميليونى را 

دلباخته فرهنگ علوى و حسينى كرده است.
شيخ گرچه يك سالى مى شود كه در بند ارتش نيجريه 
گرفتار شده و حسينيه اش را به آتش كشيده اند، اما آنچه 
انديشه  چه  است،  «انديشه»  ميرد  نمى  و  مى ماند  زنده 

«خمينى» باشد و چه «زكزاكى».

  وقتى صفر «صد» مى شود
است؛  نيجريه  زارياى  اهل  زكزاكى64ساله  ابراهيم  شيخ 
شهرى كه حالا زادگاه تشيع در نيجريه شناخته مى شود 

و به «مدينه العلم» آن ديار شهرت يافته است.
او در دوره جوانى و دانشجويى، زمانى كه هنوز انقلاب 
اسلامى به پيروزى نرسيده بود، امام خمينى(ره) را در 
پاريس ملاقات مى كند؛ ملاقاتى كه سرنوشت او را تغيير 
مى دهد.شيخ مى گويد: «تصوير امام(ره) را در روزنامه اى 
بروم».  ملاقاتش  به  مند شدم  علاقه  و  ديدم  درپاريس 
اما آن ديدار، تنها ديدار نبود و پس از پيروزى انقلاب 
اسلامى در ايران بار ديگر در سال 1980ميلادى زمانى 
و  مى كند  سفر  ايران  به  داشت  دانشجويى  فعاليت  كه 
امام(ره)  از  ديدار  آن  مى شتابد.در  امام(ره)  ديدار  به 
را  اش  زندگى  كه  اى  جمله  و  مى گيرد  هديه  قرآنى 
مردم  قرآن  با   و  «برو  مى دهد:  قرار  ديگرى  مسير  در 
بود كه  را هدايت كن». شيخ مى گويد: «آنجا  كشورت 
امام(ره) شدم». شيفته  و  مجذوب  پيش  از  بيش  من  
درگيرودار جنگ عقيدتى بين كمونيسم و اسلام گرايى 
در آفريقا، او راهى را پيش روى جوانان مسلمان آفريقا 
قرار مى دهد كه برگرفته از انديشه هاى انقلابى و اسلامى 
امام خمينى(ره) است. او در اين باره مى گويد: «به يقين 
مى گويم: اسلام خواهى در آفريقا بويژه در نيجريه متأثر 
از انديشه هاى امام خمينى(ره) و انقلاب اسلامى است».

شيخ ابراهيم درباره آغاز جريان انقلابى آفريقا مى گويد: 
«در ابتداى حركت اسلامى كه در نيجريه شروع كرديم، 
شمار مسلمانان به اندازه انگشتان دست بود، اما به لطف 
الهى، اكنون شمار شيعيان اين كشور به ميليون ها نفر 
رسيده است. به بركت انقلاب اسلامى ايران و  امام راحل، 
معارف ناب اهل بيت(عليهم السلام) به دورترين مناطق 
جهان از جمله كشورهاى آفريقايى و نيجريه رسيده است. 
اكنون ميليون ها نفر در نيجريه، متأثر از آرمان هاى امام 
حركت هاى  انقلاب،  معظم  رهبر  رهنمودهاى  و  راحل 
و  كرده اند  آغاز  را  ستيزانه شان  ظلم  و  استكبارى  ضد 
ادامه دهنده راه مكتب اهل بيت(عليهم السلام) هستند. 
را  السلام)  (عليهم  اهل بيت  فرهنگ  نيجريه  مسلمانان 

سرلوحه كار خويش قرار داده اند».

  چرا مسلمان كُشى؟
پدر همه  است،  پدر شهيد  زكزاكى  شيخ 
آن هايى كه در اربعين حسينى در زاريا قتل 
عام شدند و آنانى كه در حسينيه اش به 
رگبار بسته شدند. پسران شيخ نيز در همين 
راه به شهادت رسيده اند. او همه 6 پسرش 
را در راه مبارزه و دفاع از عقيده اش از دست 

داده است. 
دكتر جعفر قناد باشى، كارشناس مسايل 
آفريقا، آنچه براى شيعيان آفريقا رخ داده را 
تأثير نيروهاى نفوذى سعودى و صهيونيست 
در ارتش نيجريه مى داند. او زكزاكى را محور 
حركت هاى مذهبى شيعيان نيجريه معرفى 
به  شد  موجب  «آنچه  مى گويد:  و  كرده 
شيعيان نيجريه حمله شود و افراد بسيارى 
راهبردى  برسانند، موقعيت  به شهادت  را 
شيخ  و اهميت فعاليت هاى شيعيان در اين 
كشور است».  اين موقعيت از زمان پيروزى 

انقلاب اسلامى ايران براى شيخ به وجود مى آيد 
جمعيت  به  را  نيجريه  شيعيان  شمار  انگشت  تعداد  كه 
ميليونى تبديل كرد. نيجريه اكنون سومين كشور شيعى 
جهان با حدود 12 ميليون شيعه است.  قناد باشى، شيعيان 
نيجريه را مردمانى باسواد، فعال در عرصه توليد و كشاورزى، 
اهل تعامل و صلح جو مى خواند كه پيش از ما، جريان هاى 

وابسته به صهيونيسم و آل سعود ظرفيت بالاى مذهبى آن ها 
را شناختند و به همين دليل است كه گروه هاى افراطى و 
تكفيرى در نيجريه بيش از ساير كشورهاى آفريقايى فعال 
شده اند كه ثمره اين فعاليت قتل عام شيعيان زاريا بود.به 
باور اين كارشناس مسايل آفريقا، پشت پرده قتل عام شيعيان 

مظلوم نيجريه، مثلت آمريكا، انگليس و عربستان  است.

  از خمينى ايران 
تا خمينى آفريقا

حجت الاسلام سيد حامد ملكوتى تبار 
نيز در توصيف «خمينى آفريقا» مى گويد: 
شيخ ابراهيم زكزاكى يكى از چهره هاى 
مهم منطقه آفريقاست و در آن منطقه 
به «خمينى آفريقا» معروف است. علت 
اين  تأثيرگذارى  ميزان  نامگذارى  اين 
شخصيت شيعى در گسترش فعاليت هاى 
مسلمانان و ايجاد وحدت امت اسلامى در 
منطقه است كه  موجب هراس دشمنان 
اسلام  شده است. رايزن پيشين فرهنگى 
ايران در سودان، مقابله با شيخ زكزاكى 
و جريان شيعى نيجريه را نتيجه ترس 
استكبار از رونق بيش از پيش خمينيون 
استكبار  مى گويد:  و  مى داند  آفريقا 
مانع  مى خواهد  كشى  برادر  ترفند  با 
گسترش اسلام ناب شود. در همين راستا 
ديلى بيست مى نويسد: «زكزاكى روحانى  است كه از زمان 
انقلاب اسلامى ايران و با الهام از آيت االله خمينى به حامى 
تشيع تبديل گرديد. سقوط رژيم پهلوى، زكزاكى را متقاعد 
كرد كه چنين چيزى در نيجريه هم ممكن است. در دو 
دهه گذشته نفوذ فرهنگ شيعى در نيجريه افزايش يافته و 

حضور ديپلماتيك وسيعى دارد.» 

درباره شيخ زكزاكى؛ منادى انديشه هاى شيعى در آفريقا

قـيام «خمينيون» در قـاره سياه

دكتر جعفر قناد باشى: 
آنچه موجب شد به شيعيان 
نيجريه حمله شود و افراد 

بسيارى را به شهادت 
برسانند، موقعيت راهبردى 
شيخ  و اهميت فعاليت هاى 
شيعيان در اين كشور است
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دستاوردهاى انقلاب را منصفانه قضاوت كنيم

آيت االله ناصر مكارم شيرازى
در آســتانه 22 بهمن ســالروز پيروزى انقلاب اســلامى ايران قــرار داريم، ضمن 

گراميداشت اين ايام بررسى ابعاد پيروزى انقلاب اسلامى ضرورت بسيار  دارد.
ما نظام اســلامى را به قيمت خون هاى پاك شهيدان، مشكلات عظيم جانبازان و 
آزادگان و حصر و تبعيد و شــكنجه بزرگان دين و كشــور به دست آورده ايم، دهه 
مبارك فجر، يادآور عظمت ملت و خون هاى پاك شهدا، شجاعت ايثارگران و تدابير 
امام راحل اســت  حال بايد از آن با جان و دل پاسدارى كنيم و از آنچه آسيب به آن 
مى رساند، بپرهيزيم مخصوصاً در ايام دهه فجر كه در واقع دهه تولد نظام جمهورى 

اسلامى است.
يكى از مســايل مهم در اين ايام ترسيم وضعيت كشور قبل از پيروزى انقلاب اسلامى است، زيرا در 
دوران رژيم پهلوى از نظر اخلاقى، سياسى، اجتماعى و اقتصادى مفاسد بسيار زيادى وجود داشت، 
آن هايى كه دوران رژيم شاه را تجربه و درك كرده اند بهتر مى دانند كه در آن ايام، كشور ما در چه 

اوضاعى قرار داشت و امروز ما در كجا هستيم و چه داريم.
خفقان سياسى در رژيم شاه و سرسپردگى شاه به غرب به گونه اى بود كه  وقتى آمريكايى ها به شاه 
دســتورى مى دادند، ديگر كســى جرأت نمى كرد، بر خلاف آن حرفى بزند؛ در آن زمان فرقه هاى 
ضاله در كشور بسيار فعاليت مى كردند ليكن كسى حق نداشت صحبت كند. از نظر سياسى كار به 
جايى رسيده بود كه مرحوم حضرت آيت االله بروجردى به آقاى فلسفى توصيه كرده بودند كه مبارزه 
پرخروشى را عليه فرقه ضاله بهائيت انجام دهند و ايشان نيز وقتى اين كار را انجام دادند، آمريكايى ها 
به شاه ايران دستور دادند كه جلوى اين حركت را بگير و هيچ كس هم جرأت اعتراض در آن دوران 
را نداشت. همچنين نفوذ دولت هاى غربى در اركان تصميم گيرى حكومت ايران، تأسف برانگيز بود؛ 
هركس مى خواســت به مجلس راه پيدا كند، بايد با مشورت آمريكا صورت مى گرفت، زيرا سفارت 
خانه هاى غربى فهرست اسامى كانديداها را آماده مى كردند، لذا در موقع انتخابات با مقام ها و سفارت 
خانه هاى بيگانه مشورت مى شد كه از صندوق ها چه كسى بيرون بيايد، تشكيلات حكومتى نيز در 

مقابل بيگانگان كاملاً تسليم بود و ايران در آن زمان اين گونه وضعيتى داشت.

  ضرورت حفظ عوامل پيروزى 
بى ترديد عوامل پيروزى انقلاب را بايد حفظ و تقويت كنيم، يكى از مهم ترين اين عوامل، همدلى و 

اتحاد ملت با يكديگر بود، بايد اين عامل را امروز نيز بيش از پيش تقويت كنيم.
عامل ديگر پيروزى انقلاب، آمادگى براى فداكارى و قربانى دادن بود و همه اينها را حضرت امام(ره) 
به ملت تقديم كرد و مديون آن بزرگوار هستيم. از اين جهت انقلاب اسلامى ايران با بهاى سنگين 
بدست آمد و حالا هم اگر همدلى و اتحاد باشد و منافع شخصى را فداى منافع عمومى كنيم و آماده 

فداكارى باشيم به يقين پيروز خواهيم بود.
براســتى در شرايطى كه دشمنان خارجى براى ما خط و نشان مى كشند هيچ عقل سليمى اجازه 

نمى دهد به اختلاف ها دامن بزنيم و سليقه هاى شخصى را حاكم قرار بدهيم. 

  حلقه اتصال وحدت 
بى ترديد رهبر معظم انقلاب به عنوان حلقه اتصال وحدت نيروهاى داخلى هســتند؛ علت اين كه 

كشورهاى ديگر انقلاب كردند و به نتيجه نرسيدند اين است كه رهبرى واحد ندارند.
استكبار جهانى و دشمنان تمام فعاليت شان در راستاى برهم زدن اتحاد و همبستگى مردم است،اگر 
بخواهيم اين انقلاب باقى بماند بايد اين اصول را حفظ كنيم، يعنى الگوپذيرى از «همبستگى و اتحاد 

مردم» و «قاطعيت، شجاعت و اخلاص امام(ره)» كه 2 عامل مهم در تحقق انقلاب بوده است.
در اين شرايط همگان بايد شرايط دنيا را در نظر بگيرند، مراقب باشند و سعى كنند وحدت حفظ شود 

و در صحنه حاضر باشند و بينى دشمنان را به خاك بمالند.

  تبيين دستاوردهاى انقلاب اسلامى
در دهه مبارك فجر بايد دســتاوردهاى انقلاب اســلامى در عرصه هاى مختلف را تبيين كرد. زيرا 
دشمنان در اين سى و اندى سال هر كارى كه از دستشان برآمد انجام دادند اما به لطف پروردگار و 
بيدارى مردم راه به جايى نبردند. امروز بيش از 3 دهه از عمر انقلاب اسلامى ايران گذشته و دشمنان 
در اين مدت انتظار داشــتند كه نظام جمهورى اســلامى سقوط كند، اما بعد از گذشت اين سال ها 
فهميدند نظام ما تثبيت شده و همچنان پابرجاست و لذا بى انصافى است كسى بركات و دستاوردهاى 
بى بديل انقلاب اسلامى را ناديده بگيرد و بگويد موقعيت امروز ايران مثل سابق است، پيشرفت هاى 
بســيارى در علوم مختلف، صنايع هوا فضا، صنعت و ديگر عرصه ها با همه محدوديت ها و فشــارها 
بدست آمده است. ما نمى گوييم در  كشور مشكل نداريم، مشكل هست و بايد مشكلات حل شود، اما 

معتقديم بايد درباره انقلاب اسلامى و دستاوردهاى آن با انصاف قضاوت كرد.
اميدوارم در ايام دهه فجر، رسانه ها كارى كنند كه نسل هاى جديد انقلاب عوامل پيروزى اين انقلاب 

عظيم را با چشم خود ببينند و اين دستاوردها را منعكس كنند.
اميدواريم خداوند نعمت انقلاب و جمهورى اسلامى را پايدار و استوار كند تا بتوانيم سال هاى سال، تا 
ظهور حضرت امام عصر(عجل االلهّ تعالى فرجه الشريف) اين جشن پيروزى انقلاب برگزار شود و همه 

ما در راستاى اهداف متعالى انقلاب اسلامى گام برداريم.

برآشفتگى امام از «غيبت» يكى از شاگردان
آيت االله حسين مظاهرى: امام رضوان االله عليه قبل از هر چيز يك انسان مهذب و خود ساخته بودند. 
روزى ايشان به درس تشريف آوردند و به قدرى ناراحت بودند كه نفس مبارك ايشان به شماره افتاده بود، 
آن روز درس نفرمودند و به جاى درس، قدرى نصيحت كردند و تشريف بردند و بعد هم چند روزى بيمار 
شدند. همه اين حرفها براى اين بود كه يكى از شاگردان امام، درباره يكى از آقايان مراجع غيبتى كرده و 
به گوش امام رسيده بود كه فلانى، چنين مطلبى گفته است و امام اين طور برآشفته بودند.امثال اين قضايا 
نشان مى دهد كه امام قبل از اينكه مدرس بشود، قبل از اينكه فيلسوف و عارف بشود، قبل از اينكه فقيه 
و مرجع تقليد بشود، قبل از اينكه رهبر نهضت و امام بشود، يك انسان خودساخته شده بودند و لذا همين 
ابهتى كه همه ما از امام ديديم و اين هيبت عجيبى كه اين مرد بزرگ در تاريخ پيدا كرد، به سبب همين 
تقوى و تهذيب نفس بود و در روايات هم نقل شده است كه اگر كسى هيبت بدون سلطنت و عزت بدون 
دار و دسته مى خواهد، بايد از ذلت معصيت و ذلت هواى نفس خارج شود و تحت عزت سلطه خداوند درآيد.
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نگاهى به چهره علمى رهبر معظم انقلاب در گفت و گو با حجت الاسلام دكتر يحيى جهانگيرى سهروردى 

گفت�ن رهـبری، رهبری گفـت�ن
كارشناسان از دلايل توسعه قرآنى در جمهورى اسلامى مى گويند

«جریان قرآن پژوهشی ایران» مولود انقلاب اسلامی است 
روحانيت چه نقشى در انقلاب اسلامى ايفا كردند؟

 «یاران خمینی» از حاشیه تا م�

صفحه 4

صفحه 3

صفحه 2



 حجت الاسلام والمسلمين دكتر عليرضا پيروزمند  بحث 
تمدن اسلامى و به تعبير دقيق رهبر معظم انقلاب، تمدن نوين 
اسلامى يك مسأله بسيار كليدى است كه بويژه پس از پيروزى 

انقلاب اسلامى به صورت جدى مطرح بوده است.
اين مقوله با وجود مخالفت هايى كه گاه و بيگاه نســبت به آن 
صــورت مى گيرد، بحث روز نه فقط ايران اســلامى كه به نوعى 
جهان اسلام است كه البته در اين ميان جمهورى اسلامى ايران 

پرچمدار اين موضوع محسوب مى شود
در اين خصوص پيش از هر چيز لازم اســت به اين پرســش 
پاســخ دهيم كه اساســاً منظور ما از تمدن چيســت تا بعد 

بگوييم، تمدن اسلامي يعني چه؟
در پاسخ به اين پرسش بايد گفت، تمدن آن محيط زيست عيني 
است كه بشــر براي رفع نياز خودش و بلكه فراتر از آن، افزايش 
گستره نيازمندي هاي خويش ايجاد مي كند، زيرا آدمى موجودى 

تكامل پذير و كمال خواه و همچنين توقف ناپذير است.
از اين رو انواع و اقســام كالاها و محصولاتي كه بشــر براي رفع 
نياز خــودش توليد كرده يا توليد مي كند، محصولات تمدني به 

شمار مى رود.
پس از آشــنايى نســبى با معنــا و مفهوم تمدن پرسشــى كه 
ممكن است مطرح شود، اين اســت كه اساساً دين چه نسبتى 

دستيابى به 
تمدن نوين اسلامى، 
دغدغه اصلى 
انقلاب اسلامى

2

 محمدحسين مروج كاشــانى  امام خمينى(ره)، رهبر كبير 
انقلاب اسلامى در جريان مبارزات نهضت اسلامى ملت ايران عليه 
رژيم ستمشاهى، پس از 15 سال دورى از وطن در تاريخ 12 بهمن 
ماه 1357 به ميهن بازگشــت و نهضت اسلامى مردم غيور ايران 
به رهبرى ايشــان در 22 بهمن ماه همان ســال با فروپاشى نظام 
شاهنشــاهى به پيروزى رسيد و از آن زمان تاكنون همه ساله 12 
تا 22 بهمن ماه به عنوان دهه فجر در ايران اسلامى، گرامى داشته 
مى شود. فجر و پيام آن چيســت؟ ريشه هاى قرآنى و روايى فجر 
چيست؟ حجت الاسلام والمسلمين «جعفر اسلامى فر»، كارشناس 
مذهبى حرم مطهر امام رضا(عليه الســلام) و مدير مدرسه علميه 
فاضليه مشــهد در گفت و گو با خبرنگار ما به بيــان اين موضوع 

پرداخته است كه در ادامه تقديم مى شود.

  فجر نشانه قدرت الهى
فجر در لغت به معناى شــكافتن تاريكى است و خداى متعال در 
«سوره الفجر» به اين لحظه و زمان قسم و سوگند ياد كرده است، 
به جهت اينكه فجر يكى از نشــانه هاى قدرت و آيات الهى است و 
در ادامه آيات اين ســوره ســخن از افراد و اقوام فاسدى است كه 
جهان را به تاريكى و فساد كشيده بودند مانند: قوم عاد، قوم ثمود، 
فرعون. خداوند متعال ويژگى اين اقوام و افراد را ايجاد فســاد در 

جامعه بيان مى كند:
فَاكَثَروُا فيهَا الفََساد يعنى اين اقوام فاسد در جامعه و روى كره زمين 
فساد را گسترش دادند. پس در واقع در اين سوره تقابل بين تاريكى 

و روشنايى بيان شده است.
تاريكى مظهر باطل و فساد و روشنايى مظهر حق و حقيقت الهى 
است و همچنان كه بيان شد، فجر به عنوان نشانه قدرت الهى در 

اين سوره مورد قسم و سوگند پروردگار متعال واقع شده است.

  شب هاى دهگانه
در آيه دوم اين ســوره به شب هاى دهگانه اشاره شده است كه در 
تفاسير و روايات به دو دهه و دو موضوع تعبير شده است، و هر دو 
موضوع در همان راستاى حق و حقيقت و روشنايى قرار دارد، يكى 
دهه اول ماه ذى الحجه و ديگــرى دهه اول ماه محرم الحرام. در 
مورد اول يعنى دهه اول ماه ذى الحجه كه انتهاى آن عيد ســعيد 
قربان با اعمال و آداب بسيار بافضيلت قرار دارد و در كتاب مفاتيح 
الجنان به آن اشاره شــده است و در مورد دوم يعنى دهه اول ماه 
محرم كه انتهاى آن عاشوراى امام حسين(عليه السلام) قرار داشته 
و شرايط و اعمال خاص خود را دارد كه نياز به توضيح نيست، آنچه 
در مورد اين دو دهه مى توان اشاره كرد، اين است كه در دهه اول 
ماه ذى الحجه نمازى وارد شــده اســت كه در كتاب هاى دينى و 
مذهبى و از جمله مفاتيح الجنان به آن اشاره شده است و در اين 
نماز آيه شريفه 142 سوره مباركه اعراف خوانده مى شود كه اشاره 
به داستان حضرت موسى(عليه الســلام) و رفتن او به كوه طور و 
ميقاتش با پروردگار متعال دارد و در انتهاى آيه به برادرش حضرت 
هارون (عليه السلام) كه جانشين حضرت موسى(عليه السلام) در 

بين قوم بنى اســراييل شده بود، سفارش 
مى كند از مفسدان تبعيت و پيروى نكند 

(.... وَ لاتتََّبِع سَبيلَ المُفسِدين).
درباره دهه اول محرم هم بســيار روشن 
و واضح است، شــخصيتى همچون امام 
حسين(ع) براســاس آن حديث و سخن 
بزرگى كه از ايشان نقل شده است، هدف 
از قيام خودش را اصلاح امت جدش رسول 
خدا(صلى االله عليه و آله) بيان و از جامعه 
اســلامى ســؤال مى كند، آيا نمى بينيد 
كــه به حق عمــل نمى شــود و از باطل 
روى برگردانده نمى شــود؟ بنابراين امام 
حسين(عليه الســلام) مبارزه با حكومت 
فاســد بنى اميه و يزيدبن معاويه را هدف 
از قيام خود بيان مى كند و مفسدى چون 

يزيد به معناى حقيقى كلمه، فســاد را در جامعه گسترش و رواج 
داده بود.

  فجر در طول تاريخ وجود دارد
فجر به عنوان شــكافنده تاريكى و نويدبخش روشنايى و نور است 
و با توجه به آيات سوره فجر و بويژه آيه 12 اين سوره مى فهميم، 
طرف مقابل و متضاد و ستيزه جو با فجر هميشه مفسدان بوده اند 
كه به ترويج و گسترش فساد در جامعه مى پرداخته اند، و از آنجا كه 

در مقابــل حق و حقانيت در طول تاريخ، 
طاغوت هــا و حكومت هاى ظلم و جور و 
افراد ظالم و ســتمگرى وجود داشته اند، 
پس مى توان فجر را نشان و نماد مبارزه 

بين حق و باطل در طول تاريخ دانست.
اما چرا بايد همه ساله ياد و خاطره دهه 
فجر به عنــوان ايــام االله در بين مردم 
ايران اسلامى زنده نگه داشته شود؟ در 
پاســخ بايد بگوييم همان طور كه امام 
خمينى(ره) و مقام معظم رهبرى از دهه 
فجر به عنــوان ايام االله ياد كرده اند، بايد 
ياد اين ايام زنده نگه داشته شود. ايام االله 
يعنى روزهاى خدا، هر چند همه روزها و 
شب ها را خداوند خلق مى كند، اما ريشه 
اين وجه تسميه و نامگذارى از كجا نشأت 
مى گيرد؟ خداوند در آيه شريفه 5 از سوره مباركه ابراهيم(عليه 
الســلام) مى فرمايد:... وَ ذَكِّرهُم باِيَاّمِ االله... . كه در معناى اين آيه 
آمده است: ما موسى را با آيات و معجزات فرستاديم كه اى موسى 
قومت را از تاريكى ها برهان و خارج كن و به سوى نور و روشنايى 
رهنمون شو، و ايشــان را به ايام االله (روزهاى خدا) يادآورى كن 
كه در اين مســأله و موضوع آيات و نشــانه هايى براى هر انسان 
شكيبا و سپاسگزار (صَبارٍّ شَــكُورٍ) است. (آيه شريفه 5 از سوره 

مباركه ابراهيم)

  پيام هاى ايام االله
مطابق آيه شــماره 5 ســوره ابراهيم بايد روزهاى خدا را يادآورى 
كرد و به آن تذكر داد. نكاتى از اين آيه به دســت مى آيد كه قابل 
توجه اســت. هر روزى كه در آن واقعه اى رخ داده است كه سبب 
هدايت مردم و تقرب آن ها به ســوى خداوند متعال شده، آن روز 
از ايام االله است مانند: عيد مبعث، عيد غديرخم، عيد فطر و قربان، 
روز عاشورا، و... و در طول تاريخ ملت ها و كشورهاى مختلف مانند 
روز 22 بهمن و ايام دهه فجر انقلاب اسلامى كه مردم از حكومت 
طاغوت رهايى يافته و به سوى بندگى و اطاعت خداوند رهنمون 
گشــتند و در حقيقت دهه فجر و 22 بهمن در ايران ادامه همان 
واقعه بعثت، غدير خم، عاشورا و... است كه مردم از ظلمت و تاريكى 
به سوى نور و روشنايى حركت كردند. نكته بعدى از اين آيه، فعل 
امرى است كه خداوند با عبارت «ذكرهم» به معناى تذكر دادن و 
يادآورى كردن به طور پيوسته در اين آيه بيان مى كند، يعنى تذكر 
و يادآورى ايام االله بايد در دستوركار بندگان خدا قرار گيرد و نبايد 
به فراموشى سپرده شود، پس همه ساله بايد ايام االله دهه فجر در 

كشور به نحو شايسته بزرگ داشته شود.

  رهبران فجر
يك نكته بســيار مهــم در زمينه مفهوم فجر بــه معناى نماد 
مبارزه حق و باطل اين اســت كه رهبرى حركت مردم در طول 
تاريخ در زمينه مبارزه بين حق و باطل بايد با كسانى باشد كه 
همچون پيامبران و ائمه اطهار(عليهم السلام) برگزيده خداوند 
متعال هســتند يا در طول تاريخ بشــريت با افرادى بايد باشد 
كه با پرهيز از هواى نفســانى، تربيت شــده مكتب معارف اهل 
بيت(عليهم السلام) هســتند كه امروزه در جوامع بشرى و در 
زمان غيبت كبــرى حضرت مهدى صاحــب الزمان(عجل االله 
تعالــى فرجه) از آن به عنوان ولايت فقيه ياد مى شــود، يعنى 
علمــاى دينى و تربيت شــدگان مكتب اهــل بيت عصمت و 
طهارت(عليهم الســلام) كه از جانب امام زمان(عجل االله تعالى 
فرجه) به عنوان نواب عام معرفى شــده اند و داراى شــرايط و 
صفات خاص و مشخصى هســتند كه مهم ترين آن ها دورى و 
پرهيز از هواى نفس و بندگى و اطاعت از خداى متعال و پيروى 
از ائمه اطهار(عليهم الســلام) است، شايستگى و لياقت رهبرى 
و پرچمدار فجر يعنى نهضت مبارزه با طاغوت و مفســدان و از 
بين بردن تاريكى و ظلمت را دارند كه در زمان غيبت امام عصر 
(عجل االله تعالى فرجه) از آن به عنوان ولايت فقيه ياد مى شود.
بنابراين هر شــخصى با هر داعيه و ادعايــى نمى تواند خود را 
شايســته مقام رهبرى و پرچمــدارى نهضت و قيام مردم عليه 
مفســدان بداند و در طــول تاريخ افراد زيــادى بوده اند مانند 
حكومــت بنى عباس كه شــعار آنان از بين بــردن بنى اميه و 
مبــارزه با ظلم و جور و حمايت از خاندان وجانشــينان پيامبر 
اكرم(صلى االله عليه و آله) بود، ولى در تاريخ به مراتب جنايت ها 
و ظلم هــاى بدتر و شــديدتر از بنى اميه را مرتكب شــدند و 

جنايت هاى فجيعى را به وجود آوردند.

 دكترعبدالوهاب فراتى/ اســتاديار پژوهشگاه انديشه و 
فرهنگ اســلامى   با آغاز نهضت امام خمينى در سال 1342 
شمســى، آرايش دوگانه محافظه كارانــه و نصيحت گرايانه اى كه 
معمولاً بــر حوزه هاى علميه حاكم بود، بتدريــج به هم ريخت و 
روحانيت در نســبت با آنچه در حوزه سياست مى گذشت، به تكثر 
بيشترى رسيد. برخى از نويسندگان، نهاد روحانيت در اين دوره را به 
سه دسته تقسيم كرده اند: روحانيون غير سياسى، روحانيون ميانه رو 
و روحانيون معترض. نماينده گروه اول در قم؛ آيت االله العظمى نجفى 
مرعشى، نماينده گروه دوم؛ آيات عظام گلپايگانى و شريعتمدارى 
و نماينده گروه سوم، شــاگردان و اطرافيان امام خمينى(ره) ذكر 
شــده اند. (ايران بين دو انقلاب، آبراهاميان، ص 438-436) گرچه 
كليت اين دسته بندى اجمالاً درست به نظر مى رسد اما تحقيقات 
انجام گرفته نشان مى دهد كه نوع و نحوه تعامل روحانيت با سياست 
در عصر پهلوى را مى توان در ســه جريان ذيل البته با تنوع درونى 

آن ها بدين گونه صورت بندى كرد:

  روحانيون محافظه كار
اين دسته از روحانيون نه تنها با سلطنت پهلوى مخالفتى نمى كردند؛ 
بلكه عملاً از آن نيز حمايت مى ورزيدند. اين دسته از روحانيون كه 
در ادبيات رايج به عنوان «روحانيون دربارى» ياد مى شدند، عموماً 
در ايجاد ارتباط ميان مردم با دربار به صورت دعا براى شاه يا رفتن 
در مراسم استقبال و غيره براى رژيم شاه ارزشمند بودند. (جريان ها 
و سازمان هاى مذهبى وسياسى در ايران، رسول جعفريان، ص 187) 
اين روحانيون را به جهت نحوه برخورد با رژيم پهلوى، مى توان به 

سه طيف تقسيم كرد:
آخوندهاى دربارى: اشــاره به روحانيونى دارد كه عملاً در خدمت 
رژيــم بودند و اصطلاحاً آن ها را «آخوند دربارى» مى خواندند. امام 
خمينى(ره) نيز در موارد بسيارى از اين اصطلاح استفاده مى كرد. 
اينان وظيفه جمع آورى و گســترش تئورى هاى لازم براى حفظ 
قدرت شاهان را برعهده داشتند. سيد حسين امامى وجواد مناقبى 

از جمله اين افراد بودند.
ولايتى ها و خشك مقدس ها: دسته دوم از محافظه كاران، روحانيونى 
بودند كه در عرف حوزه به آن ها ولايتى يا خشك مقدس مى گفتند؛ 
امام خمينى از آن ها به عنوان مقدس نمايان احمق وتحجرگرايان 
ياد مى كرد.( ر.ك. ولايت فقيــه، ص137و 144) اينان نه تنها در 
فكر مبارزه و سياست نبودند، بلكه مانع مردم و حوزه هاى علميه از 
انجام اصلاحات اجتماعى مى شدند و اغلب نيز به تقديس و تكريم 

سلاطين مى پرداختند.
روحانيون مصلحت انديش: در دسته سوم روحانيونى قرار داشتند كه 
هر چند به طور مستقيم ارتباطى با دربار نداشتند، اما مخالفت با شاه 

شيعه را هم به مصلحت نمى دانستند. 

  روحانيون انقلابى
  كســانى بودنــد كه بــا حركت هــاى اعتراضى خــود، خواهان 
تغييراتــى بنياديــن در ســاختار اجتماعــى و سياســى جامعه 
بــوده و ســكوت حــوزه را به ضرر اســلام مى دانســتند. به جز 
امــام خمينى(ره) كــه رهبرى ايــن جريان را بر عهده داشــت، 
معمــولاً هواخواهــان او به دو طيف عمده تقســيم مى شــدند:

   روحانيون سياسى
روحانيون مبارز كه ساواك از آن ها به عنوان « افراطى» ياد مى كرد؛ 
كســانى بودند كه عملاً پا به مبارزه سياســى نهاده بودند. اينان با 
اقدام هايى از قبيل چاپ و تكثير جزوه «حكومت اســلامى» امام 
خمينى(ره) و نيز تهيه و پخش شــب نامه و بيانيه، تأليف و انتشار 
مقاله، مجله، كتاب و نيز ايراد سخنرانى هاى انقلابى، بر تداوم نهضت 
اسلامى تا سرنگونى رژيم طاغوت تأكيد مى ورزيدند. از جمله آن ها 
مى توان به آيت االله ســيد محمود طالقانى، حجت الاســلام سيد 
عبدالكريم هاشمى نژاد، آيت االله هاشمى رفسنجانى، آيت االله سيد 
على خامنه اى؛ رهبــر فرزانه انقلاب اســلامى، آيت االله منتظرى، 
حجج اسلام سيد محمد رضا سعيدى، ربانى شيرازى، غفارى، سيد 
على اندرزگو، شيخ على تهرانى، شجونى، لاهوتى و... اشاره نمود كه 
خط مقدم مبارزه را تشــكيل مى دادند. البته برخى از اينان عاقبت 
خوشى نداشتند؛ شيخ على تهرانى بعدها در مقابل امام خمينى(ره) 
ايستاد و به صف مخالفين پيوست، لاهوتى نيز از امام جدا شد و قهر 
كرد ولى لب به اهانت نگشود. به رغم تبعيد و دستگيرى بسيارى از 
آن ها در دهه چهل و پنجاه، طلاب و روحانيون زيادى به جمع آن ها 

پيوسته و به نهضت اسلامى گرمى مى بخشيدند. 

  مبارزان فرهنگى
مبارزان فرهنگى يا عناصر فكور انقلاب، آن دسته از روحانيونى بودند 
كه در عين وفادارى به اصول نهضت اسلامى مبنى بر سرنگونى رژيم 
پهلوى و اســتقرار حكومت اسلامى، كمتر به حوزه مبارزه سياسى 
آشكار روى آوردند و بيشــتر به احياى تفكر دينى و ترويج اسلام 
حقيقى مى پرداختند و بدين گونه عقبه هاى تئوريك نهضت اسلامى 

را تقويت مى نمودند. حجج اســلام مرتضى مطهرى، محمد مفتح، 
محمدجواد باهنر و آيت االله سيد محمد حسين بهشتى را مى توان از 
اين دسته از انديشه سازان روحانى برشمرد.البته برخى از شاگردان 
امام خمينى، مثل حجج اسلام محتشمى، دعائى و رحيميان هميشه 
همراه امام بودند و به نوعى رازدار امام به شمار مى رفتند و مسؤوليت 
اداره بيت امام(ره) در داخل و خارج از كشــور را بر عهده داشتند. 
بخش ديگرى از ياران امام، در مســاجد به امور مذهبى اشــتغال 
داشــتند و آشــكار و پنهان نماينده امام درامور شرعى به حساب 
مى آمدند، فتاواى امام را براى مردم بازگو مى كردند و وجوهات آنان 

را به امام خمينى و يا شاگردان نزديك ايشان مى رساندند.

 آغازى براى تشكيل حكومت دينى
از ايــن دوره به بعد روحانيت در موقعيتى قــرار گرفت كه هرگز 
قادر به بازگشــت به اوضاع و احوال دهه 30 نبود. مدرسه فيضيه 
به مثابه ســمبل مقاومت شناخته شــده و طلاب ساكن در آن در 
فهرست سياه ساواك قرار داشتند. در چنين شرايطى بود كه انقلاب 
اسلامى به رهبرى امام خمينى به پيروزى رسيد و حوزه علميه قم 
به قلب انقلاب مبدل گرديد. حوزه اى كه در اين سال ها در قم سر 
برآورد، حوزه اى بود كاملاً سياســى كه بر خلاف تبار گذشته اش، 
مى بايست سياست را بر محور مفهوم «حكومت شرعى» تجربه كند. 
اگر روحانيت در گذشته از الگوى نسبتاً واحدى در حوزه سياست، 
پيروى و بر اساس پيش انگاره ها و بنيان هاى نظرى يكسانى درباره 
امور سياســى داورى مى كرد و يا اينكه سياست را امرى بسيط و 
فرع بر زندگى مؤمنان به شمار مى آورد كه بيشتر در حاشيه مفهوم 
«حكومت جور» و «ســلطان جائر» هويت مى يافت؛ پس از انقلاب 
فقيهى به قدرت رسيده بود كه حتى از سوى بسيارى از سنتى هاى 

قم، دولتش شرعى به شمار مى رفت و نمى توانست همچون گذشته، 
مصداق دوباره اى از دولت هاى جائر به شمار آيد. به همين دليل بود 
كه آنچه در شرايط دولت جائر، روحانيت را معمولاً يك دست و يا 
به دو جريان بزرگ تقسيم مى كرد، جاى خود را به مفاهيم كانونى 
ديگرى داد و عملاً به گفت وگو و عمل سياسى آنان تنوع بيشترى 
بخشيد. گذشته از نگرش هاى سنتى و سلب گرايانه اى كه هنوز در 
باب نظم سياسى در متن حوزه وجود داشت، علل و عوامل ديگرى 
نيز به نگرش هاى آنان در اين باره، تكثرى دوباره مى بخشيد. از اين 
دوره به بعد، تفكر و عمل سياسى حوزويان را وارد عصر جديدى كرد 

كه تا كنون تجربه نشده بود. 
اغلب كسانى كه تحولات انديشه اسلامى را تاريخ نگارى كرده اند، 
وقوع انقلاب اســلامى را مرحله جديدى مى دانند كه روحانيت در 
آن نقش متفاوتى ايفا كرده است. مهم ترين وجه تمايز اين مرحله 
از مراحل قبل اين بود كه انديشــه اسلامى با واقعيت هاى شديداً 
متغيــرى پيوند خورد و روحانيت هر آنچــه را در آرمان مى گفت 
به تجربه و آزمون گذاشــت و بدينگونه بر سرنوشت عمومى تفكر 

اسلامى در سراسر جهان اسلام تأثيراتى پايدار نهاد. 
بــا اين همه، روحانيــت از ايــن دوره به بعد، بر اثــر نگرش ها و 
تجارب جديدى كه بدســت مى آورد، عملاً به تنوعات بيشترى در 
باب تفكر سياسى مى رســيد و رفته رفته، حوزه را نيز متكثرتر از 
گذشــته مى كرد. گسترش و فزونى اين تكثرها نه به معناى شقاق 
در صفوف روحانيت؛ بلكه به معناى بســط و بالندگى تفكرى بود 
كــه ضرورت هاى جديد اقتضا مى كرد. از منطق فهم دين گرفته تا 
نوع تعاملى كه با نظم سياســى موجود بر قرار مى كنند، از جمله 
مسايلى بودند كه روحانيت را از درون به جريان ها و طيف بندى هاى 

متعددى تقسيم مى كردند. 
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شكافنده تاريكى و نويدبخش روشنايى
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نگاهى به نامه هاى رهبر معظم انقلاب 
به جوانان غرب و دانشجويان مسلمان اروپا

اسلام را «جهانى» تبليغ كنيد

دكتر محمد حسن قديرى ابيانه 
كارشناس عالى امور استراتژيك

رهبر معظم انقلاب با صــدور نامه به جوانان اروپا 
و آمريكاى شــمالى و نيز پيام اخيــر به اتحاديه 
انجمن هاى اســلامى دانشجويان اروپا، حركتى را 
كليد زدند كه فعاليت هاى پيشــين براى معرفى 

اسلام به جهانيان گسترش يابند.
 هرچنــد مخاطب پيام، جوانــان اروپا و آمريكاى 
شــمالى بودند، اما اين حركت يك گام براى همه 

ملت هاست.
در پيام اخير رهبر معظم انقلاب به اتحاديه انجمن هاى اســلامى 
دانشجويان اروپا، از آنان خواستند مبلغ اسلام باشند، اين برخلاف 
رويه مهاجران جهان سومى به غرب است، زيرا آن ها معمولاً تحت 
تأثير فرهنگ غربى قرار مى گيرند، اما جوانانى كه جذب انجمن هاى 
اســلامى شده اند، قايل به حفظ فرهنگ خودى در قبال فرهنگ 
محيط جديد هســتند، اين جوانان علاوه بر حفظ خود به تأثير 

گذارى بر محيط زندگى دعوت شده اند.
اين مسأله به شرايط جهانى بازمى گردد؛ زمانى شاهد گرايش هاى 
ماركسيســتى و كمونيستى بين جوانان بوديم، اما امروز در عمل 
اثرى از كمونيسم نيست و بطالت آن بر جهانيان ثابت شده است. 
نامه امام خمينى (ره) به رهبرشوروى سابق بيانگر اين موضوع بود 
كه كمونيسم به زباله دان تاريخ پيوسته است و نبايد گرفتار گرداب 
ليبراليسم شوند، اما اين كشورها براى رهايى به ليبراليسم غربى 
پناه بردند. اما امروزه خود كشــورهاى غربى به اين نتيجه رسيده 
اند كه نه دموكراسى غرب، دموكراسى منطقى است و نه ليبراليسم 
توان رفع مشــكلات سياســى و اقتصادى غرب را دارد. به عبارت 
روشن تر ، ليبراليسم هم مانند كمونيسم مراحل سقوط خود را طى 
مى كند. در اين شرايط خلأيى براى ملت ها محسوس است و ترامپ 
هم از همين خلأ اســتفاده كرد و به رياست جمهورى رسيد، ولى 
مردم آمريكا خيلى زود به اين نتيجه خواهند رسيد كه مشكل از 
شخص نيست، بلكه از مبناى فكرى است كه بر آن ها حاكم است. 
مسأله اخلاقى و خانواده در غرب به مرحله انحطاط رسيده، جوامع 
غربى گرفتار ناپايدارى در مسايل اخلاقى شده اند، بخش زيادى از 
مولودهاى غرب نامشروع است. اين جامعه روبه اضمحلال است و 
در چنين جامعه اى اگر اســلام واقعى را معرفى كنيم، شاهد آثار 

مثبت آن و گرايش به اسلام خواهيم بود. 
از جمله آثار تبليغ اسلام در غرب، پايان «اسلام ستيزى» خواهد 
بود. بى گمان يكى از مهم ترين دلايل تبليغات منفى سياستمداران 
غرب عليه اســلام، آگاهى آنان نسبت به اين موضوع است كه اگر 
چهره واقعى اســلام براى جوانان آن ها روشن شود، عصر آنان به 
پايان خواهد رســيد و براى جلوگيــرى از اين اتفاق مانع نمايش 
جاذبه هاى اسلام مى شوند. با توجه به اين شرايط نامه رهبر معظم 
انقلاب به جوانان اتحاديه انجمن هاى اسلامى دانشجويان اروپا و نيز 
جوانان غربى، راه را به جوانان و انديشمندان مسلمان براى معرفى 

اسلام ناب نشان مى دهد.
ما در دوره اى به ســر مى بريم كه در شــرق و غرب عالم، خلأ و 
سرگشتگى مذهبى ديده مى شود و به همين دليل در غرب شاهد 
توسل به هر پشيزى از جمله رواج بوداييسم و... هستيم و بعد در 
همان انتخاب نيز دچار مشكل مى شوند، اما هدف آن ها پركردن 
خلأ است، اين فرصت خوبى اســت تا درمان اين خلأ را به مردم 

غرب نشان دهيم.
اگر غربى ها با قرآن و اســلام آشنا شوند، براى درمان درد خود به 
دنبال شريعت محمدى خواهند آمد. نمونه آشكار آن شهيد ادواردو 
آنيلى اســت كه با مطالعه قرآن، پايدارى بر اسلام را بر امپراتورى 
تجارى پدرش ترجيح داد و مسلمان شد، به همين دليل هم مقام 
معظم رهبرى مخاطبان خود را به مطالعه قرآن دعوت مى كنند، 
زيرا قرآن گرفتار تحريف نشده و داراى منطقى قوى است، در حالى 
كه فرهنگ غرب پاسخگوى نيازهاى معنوى مردم نيست. با وجود 
اين كاستى ها در فرهنگ غرب، اسلام اين فرصت را دارد تا چه با 
حضور فيزيكى وچه با استفاده از فضاى مجازى و اينترنت به بيان 

حقايق خود در سطح جهانى بپردازد. 
معرفى اســلام در سطح جهانى، وظيفه اى است كه برعهده همه 
كسانى است كه با اسلام آشنايى دارند و در اين زمينه آستان هاى 
مقدس، بخصوص آستان مقدس حضرت امام رضا(عليه السلام) با 
توجه به گستردگى و دامنه وسيع فعاليت هاى فرهنگى بايد گام هاى 
بزرگى در اين راه بردارد و از فرصت حضور زائران خارجى براى بيان 
حقايق اســلام استفاده كرده براى گسترش اسلام به سازماندهى 
آنان در جهان بپــردازد. نامه رهبر معظم انقلاب به جوانان غربى 

و دانشجويان عضو اتحاديه انجمن اسلامى در همين راستاست.

يــادداشــت

قاب خاطــره



با تمدن سازي دارد؟
در اين خصوص نيز پيش از هر چيز بايد به اين نكته اشاره كرد كه 
هيچ عرصه اي از فرهنگ نيست كه بتواند خارج از چتر و پوشش 
دين تصور شــود و فرهنگ هم آن روح و جوهره اي است كه در 

كالبد تمدن، حلول مى يابد.
به ديگر سخن، فرهنگ آن آرمان ها و ايده آل هايي است كه بشر 
براي آن زندگي مي كند و نظام پذيرشى است كه مردم به صورت 
عمومي آن را قبول كرده اند، از اين رو با اين معنا و تفسير، فرهنگ 
مقدم بر تمدن اســلام است، زيرا جهت دهنده به تمدن به شمار 

مى رود.

در واقع همين فرهنگ اســلامى اســت كه براى مــا آرمان ها و 
ارزش ها را مشخص كرده و مى كند و ما بر اساس آن ها به دنبال 

تحقق تمدنى هستيم كه ما را به سعادت دنيا و آخرت برساند.
پروردگار متعال نيز به وسيله انبياى خود، برنامه و مسير سعادت 
بشر را مشــخص كرده و كامل ترين بسته هدايت را براى انسان 
فرستاده است كه با آن راه را از بيراهه بشناسد و در دام گمراهى 

و ضلالت نيفتد.
از قضا ركن و اســاس همين بسته هدايتى نيز فرهنگ است، به 
اين خاطر كه اساساً فرهنگ شامل نظام باورها، ارزش ها، رفتارها 
و نمادهاست كه همه بايد تحت جاذبه دين قرار بگيرد تا نسخه 

هدايت انسان و جامعه بشرى باشد.
البته ما مدعى اين نيســتيم كه دين بايد جزيى ترين رفتارها يا 
توصيف ها يا ارزش ها را مشــخص كند، اما مى توانيم ادعا  كنيم، 
مجموعه باورها، ارزش ها و رفتارها يك نظام تشكيل مي دهند كه 
با همديگر پيوســتگي دارند و اين نظام بايد در رأس خود باورها 
و ارزش ها و رفتارهايي داشــته باشد كه دين تكليف آن را معين 
كرده است. نكته حايز اهميت ديگر اين است، چنانچه ما بخواهيم 
تمدن نوين اسلامى داشته باشيم به يك الگو و نقشه راه نياز داريم 
كه به تعبير رهبر معظم انقلاب همان الگوى ايرانى و اســلامى 
پيشرفت اســت كه بخصوص در دهه چهارم انقلاب اسلامى كه 

به عنوان دهه پيشــرفت و عدالت ناميده شــده است، بايد مورد 
توجه جدى قرار گيرد. از ســويى بنا و پايه تمدن اسلامى را علم 
و فرهنگ و نظام معرفتى تشــكيل مى دهد كه اين الگو ما را به 
آن رهنمون مى سازد، بنابراين ترديدى نيست كه الگوى ايرانى و 

اسلامى پيشرفت، مقدمه تحقق تمدن نوين اسلامى است.
البتــه بايد بدانيم كه چون تمدن اســلامى با تمدن مادى غرب 
متفاوت است، شيوه ها و نظام الگويى آن نيز متفاوت خواهد بود، 
بدان معنا كه نرم افزار تمدن سازى كه همين الگو باشد، در جامعه 
اســلامى متفاوت از آن چيزى است كه غربى ها پيموده اند، يا به 

دنبال عملى كردن آن هستند.
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 سيد مهدى موسوى   اگر بخواهيم فهرست جامعى از مراكز و 
مؤسســات دينى و حوزوى تهيه كنيم كه بخصوص پس از پيروزى 
انقلاب اســلامى شــكل گرفته و در واقع از بركات اســتقرار نظام 
جمهورى اسلامى ايران است، مأموريتى دشوار مى باشد، زيرا تنها در 
شهر مقدس قم بيش از 400 مؤسسه پژوهشى فعاليت دارد، اما با اين 
حال و به اجمال در اين بخش به مهم ترين مؤسسات تأثيرگذار كه در 
جهت اهداف انقلاب در عرصه آموزش و پژوهش و نيز فعاليت هاى 

فرهنگى و رسانه اى سرآمد هستند، پرداخته شده است.

  بنياد بين المللى علوم وحيانى اسرا
اين بنياد تحت اشــراف آيت االله جوادى آملى در شهر قم است 
كه در راســتاى بهره مندى كامل و جامع از آثار و انديشــه هاى 
تفسيرى، فلســفى، كلامى و فقهى اين مرجع تقليد، آموزش و 
 تربيت پژوهشــگران، فضلا و مدرســان كارآمد، خلاق و مبتكر، 
همچنين توسعه، تعميق و ايجاد ظرفيت هاى علمى و پژوهشى 
در حوزه هاى مختلف و دفاع از انديشــه هاى متعالى اسلام ناب 
محمدى(صلى االله عليه و آله) و نيز پاسخگويى به نيازهاى تمدنى 
جهان اســلام تأسيس شده اســت.از جمله مراكز وابسته به آن 
مى توان به پژوهشــگاه علوم وحيانى معارج، پژوهشكده قرآن و 
عترت، پژوهشكده فلسفه، عرفان و كلام اسلامى و پژوهشكده فقه 

و اخلاق، مركز ترجمه و چاپ و نشر اسرا اشاره كرد.

  دانشگاه علوم اسلامى رضوى
دانشگاه علوم اســلامى رضوى در سال 1363 به همت آيت االله 
واعظ طبســى توليت وقت آســتان قدس رضوى در دو مدرسه 
علميه ميرزا جعفر و خيراتخان با حفظ معمارى سنتى و اسلامى 

آن در كنار حرم رضوى تأسيس شد.
اين مركز علمى از بدو تأســيس با هدف وحدت حوزه و دانشگاه 
آغاز به كار كرد و در ادامــه اهداف ديگرى را نيز دنبال مى كند: 
تربيت اسلام شناس، محقق و استاد در رشته هاى مختلف علوم 
اسلامى به منظور تأمين نياز حوزه هاى علميه و مؤسسات آموزش 
عالى كشور، تربيت حقوقدان و قاضى براى دستگاه قضايى، تربيت 
عالم دينى و مبلغ اسلامى براى گستراندن معارف اهل بيت در 
داخل و خارج كشور، تربيت نيروى كارآمد براى مراكز آموزشى 
و پژوهشى.اين دانشــگاه، نگاهى ويژه به دانشجويان غيرايرانى 
داشته و تاكنون گروه هايى از كشورهاى چين، بوسنى وهرزگوين، 
پاكستان، بحرين، عربســتان، اوگاندا، افغانســتان، آذربايجان، 
تاجيكســتان، سوريه و... در اين دانشگاه به تحصيل پرداخته اند. 
جذب دانشــجوى غيرايرانى در اين دانشگاه با هدف نشر اهداف 
جمهورى اسلامى و مذهب تشيع در كشورهاى ديگر بوده است.

هم اكنون رياســت اين دانشــگاه را حجت الاسلام والمسلمين 
محمد باقر فرزانه بر عهده دارد.

  دانشگاه امام صادق(ع)
اين دانشــگاه از زير مجموعه هاى جامعه الامام الصادق(ع) است 
و ساختار آموزشى آن هم تلفيقى از علوم جديد و علوم حوزوى 
است.در واقع هدف از ايجاد اين دانشگاه كه پس از پيروزى انقلاب 
اســلامى به همت تنى چند از بزرگان نظام تأسيس شد، تربيت 
دانش آموختگانى با توانايى علمى بالا در يكى از رشته هاى نوين 
دانشگاهى بر محوريت دانش هاى دينى براى مديريت كشور در 

سمت هاى كليدى و اصلى نظام جمهورى اسلامى است.
تا زمان رحلت آيت االله محمد رضا مهدوى كنى در ســال 93، 
رياست اين دانشگاه برعهده ايشان بود كه پس از آن، فرزند ايشان 

رياست آن را عهده دار شده است.

  بنياد پژوهش هاى اسلامى آستان قدس رضوى
اين مركز علمى و پژوهشــى كه با هدف ترويج و نشــر فرهنگ 
اسلامى در تاريخ 21 آبان 1363 تأسيس شد، فعاليت خود را در 
16 گروه پژوهشى متمركز كرده و از نهادهاى وابسته به آستان 
قدس رضوى به شمار مى رود.بنياد پژوهش هاى اسلامى آستان 
قدس رضوى هم اكنون حدود 200 پژوهشگر و 50 نيروى انسانى 
كارآمد دارد و در طول بيش از ســه دهه از عمر خود توانســته 
خدمات علمى و پژوهشى بسيار خوبى ارايه دهد و نقش مهمى 

در پيشبرد معارف دينى داشته باشد. 

  مؤسسه  آموزشى  و  پژوهشى امام خمينى(ره)
ريشــه شــكل گيرى به مؤسســه «در راه حق» بازمى گردد 
كه با توصيــه امام خمينى (ره)، در مقطعــى بنياد فرهنگي 
باقرالعلوم(ع) تأسيس شد و پس از رحلت امام(ره) و تاكيدات 
مقام معظم رهبرى در ســال 1374، مؤسســه آموزشــي و 
پژوهشي امام خميني(ره) شكل گرفت و هم اكنون نيز تحت 
نظارت عاليه مقام معظم رهبرى اداره مى شــود، به طورى كه 
رئيس و مدير آن از ســوي ايشــان تعيين مي شود. داراى17 
گروه علمى اســت كه تاكنون بيش از 3500 دانش آموخته 

داشته است.

  پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اســلامى وابسته به دفتر تبليغات 
اسلامى حوزه علميه قم است كه البته از سال 1363 با عنوان 
«مركز مطالعات و تحقيقات اسلامى» فعاليت خود را آغاز كرد، 
ولى در ســال 1384 با مجوز قطعى وزارت علوم، تحقيقات و 
فناورى تأســيس شــد.  هم اكنون داراى 8 پژوهشكده و 35 
گروه علمى اســت كه بيــش از 100 عضو هيأت علمى تمام 
وقت و 10 عضو هيأت علمى پاره وقت، همچنين بيش از 40 
پژوهشگر تمام وقت و نيز بيش از 200 همكار پژوهشى پروژه 

اى در آن فعاليت دارند.

  پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
بــه عنوان نهاد عمومــيِ غيردولتي طبق اساســنامه مصوب 
شــوراي عالي انقلاب فرهنگي، يكي از دســتگاه هاي علمي 
پژوهشي كشور در حوزه  علوم انساني و دين پژوهي محسوب 
مى شود كه به امر رهبر معظم انقلاب در سال 1373 تأسيس 

شد.
هم اكنون داراى 20 گروه علمي و 4 پژوهشكده اصلي شامل 
حكمت  و دين پژوهي، نظام هاي اسلامي، فرهنگ و مطالعات 
اجتماعي و دانشنامه نگاري ديني است، ضمن آنكه هم اكنون 
داراى حدود 75 عضو هيأت علمي اســتخدامي تمام وقت و 

بيش از 200 محقق همكار است. 

  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
در سال 1361 با نام اوليه «دفتر همكاري حوزه و دانشگاه» و 
به منظور اجراي طرح مقدماتي بازسازي علوم  انساني آغاز به 
كار كرد كه در ســال 1369 رسماً به عنوان يكي از نهادهاي 
همكار با سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها 
(ســمت) در آمد و در سال 1377 با تصويب شوراي گسترش 
آموزش عالي به عنوان پژوهشكده حوزه و دانشگاه و سرانجام 
در ســال 1383 به عنوان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تبديل و 

ارتقا يافت.

 معارف/ طيبه مروت  آغاز نهضت امام خمينى(ره) از حوزه و با 
حمايت نهاد روحانيت به قيام مردم عليه رژيم پهلوى انجاميد و ثابت 
كرد، نهضت بنيانى دينى داشت. آغاز فعاليت هاى انقلاب اسلامى از 
محافل مذهبى و اتكاى مردم به انديشه  هاى امام خمينى(ره) كه 
داراى زيرساخت هاى قرآنى بود، جامعه مذهبى ايران را از توجه به 

روخوانى و قرائت به سمت فهم و محتواى قرآن سوق داد. 
پس از پيروزى انقلاب اســلامى ايــن فعاليت هاى قرآنى مردمى 
منسجم تر شده و پژوهشگران حوزوى و دانشگاهى نيز با رويكردى 
علمى و آكادميك به پژوهش هاى قرآنى روى آوردند و در نهايت به 

تأسيس مراكز قرآن پژوهى و پژوهشكده انجاميد. 

  قرآن، جامع ترين منبع سبك زندگى
رئيس پژوهشكده فرهنگ و معارف قرآن كريم با اشاره به اهميت 
قرآن پژوهى به تفاوت اين جريان در پيش و پس از انقلاب پرداخته 
و مى گويــد: قــرآن كريم مهم ترين و جامع تريــن منبع و مرجع 
مســلمانان در حوزه رفتارها، ســبك زندگى و علوم انسانى است. 
زمانى كه جامعه ما از دستورهاى قرآن درس گرفته و به آن عمل 

كند، جامعه اى قرآنى خواهد بود.
حجت الاسلام محمد صادق يوسفى مقدم با بيان اين مطلب كه 
در هر دوره اى كه مســلمانان، به قــرآن به عنوان مرجع و منبع 
زندگى ساز روى آوردند، تحولات گسترده اى در جهان اسلام روى 
داد، اظهــار مى دارد: در قرن 14 هجرى، زمانى كه مســلمانان به 

تفاســير اجتماعى قرآن مانند تفسير الميزان 
و... توجه كردنــد، نقش مهمى در تحولات 
اجتماعى و جان دادن به جامعه اسلامى ايفا 
كردند. رئيس پژوهشكده فرهنگ و معارف 
قرآن كريم به پيروزى انقلاب اســلامى به 
عنوان نمونه عينى اين رويداد اشــاره كرده 
و مى گويد: پيروزى انقلاب اســلامى تأثير 
ويژه اى بر رونــد مرجعيت قرآن در زندگى 
مردم گذاشــت، زيرا انقلاب اســلامى يك 
جريان فكرى و اعتراض فرهنگى نسبت به 

آنچه در جهان اسلام رخ مى داد، بود.
وى مى افزايــد: مبانى فكــرى اين اعتراض 
فرهنگــى از قــرآن كريم تأمين مى شــد، 
برهمين اســاس پــس از پيــروزى انقلاب 
اســلامى جريان قرآنى و قــرآن پژوهى با 
مشاركت فعال انديشمندان، محققان، مبلغان 

و حتى توده هاى مردم رو به رشد گذاشت.
حجت الاسلام يوســفى مقدم با انتقاد از شرايط مهجوريت قرآن 
اضافه مى كند: با وجود گذشت 38 سال از پيروزى انقلاب و جان 
گرفتن جريان قرآن پژوهى كشور، هنوز نمى توانيم ادعا كنيم قرآن 
از مهجوريت خارج شــده است. هنوز براى قرآنى كردن و ساختار 
قرآنى دادن به علوم انسانى و اسلامى به كوشش بيشتر نياز داريم 

تا به نقطه مطلوب برسيم. 

  توسعه قرآنى در نظام اسلامى 
رئيس پژوهشــكده فرهنگ و معارف 
قــرآن كريم بــا بيــان اينكــه امام 
خمينى(ره) آغازگر فعاليت هاى قرآنى 
كشــور بودند، مى گويد: مبانى فكرى 
امــام(ره) به عنوان بنيانگــذار انقلاب 
اسلامى منبعث از قرآن بود و برهمين 
اساس ايشــان مردم و مسؤولان را به 

قرآن ارجاع مى دادند. 
وى تأكيد مى كنــد: اين يك واقعيت 
بوده و هست كه قرآن زير ساخت اصلى 
انقلاب اســت و براى ادامه راه انقلاب 
بايد حوزه هاى قرآن پژوهى ساماندهى 

مى شد.  
حجت الاســلام يوســفى مقدم با اشاره 
به توســعه حوزه هاى آموزش، پژوهش و ترويجــى قرآن پس از 
پيروزى انقلاب، تصريح مى كند: پس از پيروزى انقلاب قرائت قرآن 
تخصصى تر و ســامان يافته تر شد. در آموزش قرآنى به جامعيت 
رسيديم و در حوزه پژوهش نيز مؤسسات قرآنى شكل گرفتند كه 
مركز فرهنگ و معارف قرآن پيشــتاز آن ها بوده و درهمين راستا 

امروز به پژوهشكده ارتقا يافته است. 

عضــو شــوراى علمى گروه تفســير 
موضوعــى مى افزايــد: در نهادهــا و 
ســازمان هاى نظام جمهورى اسلامى، 
نهادها و معاونت هــاى قرآنى در حال 
شكل گيرى و تقويت است. همچنين 
شــوراى عالى انقلاب فرهنگى به اين 
عرصه وارد شده كه به تأسيس شوراى 
توسعه فرهنگ معارف قرآن انجاميده 
كه خود آن داراى چندين كميسيون 
فرهنگى، آموزشــى، پژوهشى و تبليغ 
اســت. هريك از اين كميسيون ها زير 
مجموعه هايى دارند. بــا اين برنامه ها، 
جمهورى اســلامى در فهم و محتواى 

قرآن رشد خوبى داشته است.
مدير گــروه فرهنگ نامه هــاى قرآنى 

با گلايه از سياســى ســاختن فعاليت هاى قرآنى مى گويد: گاهى 
احساس مى شود برخى جريان هاى سياسى براى منافع حزبى خود 
از بحث هاى قرآنى استفاده مى كنند؛ درحالى كه نبايد فعاليت هاى 

قرآنى به مستمسكى براى آمال سياسى تبديل شود.
حجت الاسلام يوســفى مقدم مى افزايد: اصل بايد برفعاليت هاى 
قرآنى قرار داده شــود، زيرا جامعه ما بــه فرهنگ قرآنى نياز دارد 

و كســانى كه به قرآن اعتقاد دارند، بايد از سياســى كارى در اين 
زمينه پرهيز كنند.

  نگره هاى انقلابى و تفسيرنويسى انقلابيون
 حجت الاســلام دكتر محمد على مهــدوى راد با بيان اينكه 
تفســيرهايى كه در دوره انقلاب نوشته شد، نگرشى اجتماعى 
دارند، مى گويد: اين رويه تفســيرنگارى از صد سال پيش و از 
دوره «عبدو» آغاز شــده بود و از قرآن به عنوان برنامه زندگى 
مطرح و پيش روى انقلابيون و مبارزان مسلمان در كشورهاى 
عربــى و ايران قــرار گرفت. اين نــگاه مصلحــان، متفكران، 
روشــنفكران و مبارزان مســلمان به قرآن به عنوان راهنماى 

زندگى فردى و اجتماعى بود. 
مدير كتابخانه تخصصى قرآن قم با مقايسه قرآن پژوهى پيش 
و پس از انقلاب به جريان قرآنيون تبريز اشاره مى كند و اظهار 
مــى دارد: علامه طباطبايى پس از هجرت به قم و آشــنايى با 
مســايل جامعه «الميزان» را نوشــتند، در حالى كه پيش ازآن 
تحت تأثيــر مكتب قرآنيون تبريز تفســير «البيان فى موافقه 
حديث مــع القرآن» را نوشــته بود كه عــارى از ديدگاه هاى 
اجتماعى بود، بنابراين شرايط سياسى و اجتماعى در نگرش هاى 

قرآنى مبارزان تأثيرگذار بود.
استاد دانشــگاه تربيت مدرس با تأكيد براينكه هر يك از فعاليت 
قرآنى مبارزان انقلاب منشــأ خير بود؛ مى افزايد: يكى از تفاســير 
تأثيرگرفته از شرايط اجتماعى و سياسى انقلاب، 
«تفسير راهنما» آيت االله هاشمى رفسنجانى 

بود. 
اين كارشناس و قرآن پژوه به تأسيس مراكز 
قرآنى پس از پيروزى انقلاب اشاره مى كند 
و مى افزايد: در همان سال هاى اوليه پيروزى 
انقلاب(ســال 62) كه يادداشــت هاى اوليه 
«تفســير راهنما» به قم آورده شــد تا كار 
تدوين آن صورت بپذيرد،گروهى تشــكيل 
شد كه بعدها به مركز فرهنگ و معارف قرآن 

تبديل شد. 
ســردبير مجله «آيينه پژوهش» مى افزايد: 
جريان قرآن شناسى كشور مرهون نگارش 
«تفسير راهنما» و فرهنگ قرآن است، زيرا 
بن مايه اصلى مركز فرهنگ و معارف قرآن، 
تدوين يادداشت هاى اوليه تفسير راهنماست.

وى تأكيــد مى كند:  قــرن 14 قمرى كه قرن 
تحول در رويكرد به تمدن اســلامى اســت، تفسيرهايى مانند 
اثنى عشــرى،  پرتويى از قرآن مرحوم طالقانى، نمونه و المنار 
نوشــته شده است، بنابراين وقتى مفســر، قرآن را ملاك عمل 
مى داند و دغدغه هايش مســايل اجتماعى باشد، رويكردش به 

بعد اجتماعى قرآن گسترده تر خواهد شد. 

آشنايى با برخى مؤسسات دينى و حوزوى پس از انقلاب اسلامى

دستاوردهاى علمى انقلاب اسلامى در عرصه نشر معارف اسلامى

كارشناسان از دلايل توسعه قرآنى در جمهورى اسلامى مى گويند

«جريان قرآن پژوهشى ايران» مولود انقلاب اسلامى است 

هنوز براى قرآنى كردن و 
ساختار قرآنى دادن به علوم 
انسانى و اسلامى به كوشش 

بيشتر نياز داريم

تفسيرهايى كه در دوره 
انقلاب نوشته شد، نگرشى 
اجتماعى دارند اين رويه از 
صد سال پيش آغاز شده بود
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دستاوردهاى جامعه المصطفى العالميه 
در گفت و گو با معاون پژوهشى اين نهاد انقلابى

تسهيل صدور گفتمان انقلاب اسلامى 
به 60 كشور جهان

 آمنه مستقيمى  به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامى و با توجه 
به تولد جامعه المصطفى العالميه(ص) در دامان انقلاب، مرورى داريم 
بر دســتاوردها و بركات اين نهاد علمى بين المللى براى نظام كه از 

نظرتان مى گذرد:
حجت الاسلام على عباسى، معاون پژوهشى جامعه المصطفى(ص) 
العالميه درباره دستاوردهاى اين نهاد علمى در حوزه توليد علم گفت: 
بخش پژوهشى المصطفى(ص) با توجه به تنوع رشته اى و با نگارش 
مقالات، پايان نامه ها و تحقيقات پايانى، مجموعه عظيم پژوهشى 
ايجاد كرد، چنان كه در ســال هاى اخير بيش از چهار هزار پايان 
نامه در رشته ها و مقاطع مختلف ارشد و دكترى و هزاران تحقيق 
پايانى در مقطع كارشناسى تدوين و بعضاً منتشر شده است. وى 
ادامه داد: نزديك به 4 هزار پژوهشگر شناسايى و رتبه بندى شده اند 
و از آن ها بيش از 40 هزار اثر پژوهشى اعم از تاليف، ترجمه و مقاله 
گردآورى و بيش از 2 هزار كتاب توسط انتشارات المصطفى(ص) در 
داخل و خارج از كشور منتشر شده است؛ المصطفى(ص) حدود 10 
مركز پژوهشــى، پژوهشكده و پژوهشگاه فعال در داخل و خارج از 
كشور دارد كه مهم ترين آن ها پژوهشگاه بين المللى المصطفى(ص) 
در قم است. تشكيل بيش از 80 انجمن علمىِ دانشجويى حوزوى 
در شعب، برگزارى صدها همايش و نشست علمى و چاپ نزديك 
به 40 نشــريه علمى- پژوهشــى، علمى-ترويجى و تخصصى و 
ده ها نشريه دانشــجويى به زبان هاى مختلف، نيز از دستاوردهاى 

المصطفى(ص) است.

  توليد علوم انسانى اسلامى
عباسى كاروان پژوهشى المصطفى(ص) را فعال دانست و بيان كرد: 
از مزيت هاى پژوهشگاه المصطفى(ص) تنوع زبانى توليدات آن شامل 
بيش از 30 زبان است. المصطفى(ص) در بيش از 60 كشور جهان 
مراكز آموزشى پژوهشى دارد و دانش پژوهان در اين مراكز آثارشان 
را منتشــر مى كنند؛ البته ميزان توليد علم دانش پژوهان و دانش 
آموختگان المصطفى(ص) به مراتب بيش از ارقامى اســت كه بيان 
مى شود، چراكه بســيارى از اقدامات آن ها بعد از بازگشت به كشور 

مبدأ ثبت نمى شوند.

معاون پژوهشى جامعه المصطفى(ص) درباره برنامه اين نهاد براى 
توليد علوم انسانى اسلامى، تصريح كرد: در پژوهشگاه المصطفى(ص)، 
پژوهشكده علوم انسانى با مأموريت توليد علوم انسانى اسلامى فعال 
است و اهداف المصطفى(ص) در بخش آموزش و توليد علم را دنبال 

مى كند. 
بنابر گفتــه وى، المصطفى(ص) به عنوان نهاد علمى، پژوهشــى 
آموزشى رشد خوب و آثار و بركاتى براى نظام و انقلاب داشته است، 
ازجمله حضور و فعاليت در بيش از 60 كشــور جهان كه كم نظير 
است؛ مهم آنكه اين حضور علمى فرهنگى با گفتمان انقلاب يعنى 

عقلانيت، اعتدال و معنويت همراه است.
حجت الاســلام عباســى دربــاره ديگــر دســتاوردهاى جامعه 
المصطفى(ص) براى انقلاب و نظام تأكيد كرد: گســترش فرهنگ 
و زبان فارســى از جمله آن هاست، چراكه هيچ مجموعه اى در بدنه 
علمى نظام نتوانســته ده ها هزار نفر را با زبان فارسى آشنا كند، اما 
همــه دانش پژوهان المصطفى(ص) قبل و در حين تحصيل بايد با 
زبان فارسى آشنا شــوند و چون بسيارى از آن ها با خانواده هايشان 
در ايران حضور دارند آن ها نيز فارســى را فرا مى گيرند و مجموعه 
چندده هزار نفرى با فارسى در سال هاى اخير آشنا شده اند كه مراكز 
فرهنگى و صداســيما از اين دانش آموختگان و دانش پژوهان براى 

فعاليت فرهنگى خود استفاده مى كنند.
معاون پژوهشــى جامعه المصطفى(ص) العالميه با اشاره به حضور 
پژوهشى و توليد علم المصطفى(ص) به زبان هاى مختلف، تاكيد كرد: 
ما در زبان انگليسى پژوهشــكده ويژه داريم كه ده ها كتاب را براى 
گسترش و نشر فرهنگ اسلام منتشر كرده يا پژوهشكده ما در لبنان 
بيش از 250 كتاب نشــر داخل را به زبان عربى ترجمه يا بازتوليد 
كرده است. المصطفى(ص) در ابعاد آموزشى، پژوهشى و فرهنگى از 

فعال ترين نهادهاى نظام در عرصه بين الملل است.

  مقابله با اسلام هراسى
وى درباره اقدامات المصطفى(ص) براى مقابله با جريان اسلام هراسى 
اعلام كرد: بخشى از فعاليت هاى آموزشى و پژوهشى المصطفى(ص) 
در كشورهاى غربى انجام مى شــود، المصطفى(ص) در انگلستان، 
آلمان، ايتاليا و فرانسه و كشورهاى اسكانديناوى و ساير كشورهاى 
اروپايى به ويژه اروپاى غربى حضور علمى فرهنگى دارد و دانشجويان 
و دانش پژوهانى را تا مقطع كارشناســى ارشد تربيت و نشست ها و 
همايش هايى را براى معرفى چهره اسلام ناب برگزار مى كند، چنان 
كه سالانه ده ها نشست علمى براى خنثى سازى اتهامات عليه اسلام 

برخلاف تلاش گسترده رسانه اى دشمن، برگزار مى شود.
حجت الاسلام عباسى تاكيد كرد: المصطفى(ص) به عنوان نهادى 
بين المللى كمك شــايانى به ديپلماســى عمومى نظام و ارتباط 
با كشــورهاى مختلف انجام داده چنان كــه دانش پژوهان و دانش 
آموختگان آن، سرپل هاى ارتباط علمى فرهنگى با ديگر كشورهايند 
و بسيارى از آن ها در مراكز علمى و سياسى كشورشان فعال هستند 
و مسؤوليت دارند، كه مى توانند به عنوان واسطه هاى فرهنگى، روابط 
جمهورى اســلامى با ديگر كشورها را تسهيل كنند كه چنين هم 
كرده اند و اين خدمت المصطفى(ص) به نظام در عرصه بين الملل 
است. وى خاطرنشــان كرد: در داخل كشور هم المصطفى(ص) در 
مســايلى همچون توليد علوم انسانى اسلامى كه دغدغه ملى است 
به ســهم خود تــلاش دارد و در ارتباط ميان مراكز دانشــگاهى با 
اتحاديه هاى دانشــگاه هاى دنياى اسلام يا اتحاديه آسيا اقيانوسيه، 
المصطفــى(ص) ارتباط و عضويت دارد و به توســعه روابط علمى 

جمهورى اسلامى با ديگر كشورها كمك مى كند.

گــزارش
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 معارف/ طيبه مروت  پس از ارتحال حضرت 
دوره  وارد  اسلامى  انقلاب  خمينى(ره)،  امام 
جديدى از حيات خود شد. آغاز رهبرى حضرت 
آيت االله خامنه اى كه اينك نزديك به سه دهه از 
آن مى گذرد، با چالش ها و موانع بسيارى از سوى 
دشمنان بيرونى و اپوزيسيون داخلى همراه بود. 
اما عبوركشور با سلامت از اين چالش ها، مرهون 
درايت سياسى و انديشه بلند رهبر معظم انقلاب 
است؛ انديشه اى كه در اين سال ها در پس پرده 
حجاب سياست از نگاه عموم مردم پنهان مانده 

است. 
حجت الاسلام دكتر يحيى جهانگيرى سهروردى 
اتفاق  اين  چرايى  بيان  به  گفت و گو  اين  در 

پرداخته است.

 يكى از مباحث مغفول درباره چهره هاى 
سياسى، وجوه علمى و معرفتى آنان است. 
چرا درباره برخى افراد اين اتفاق پررنگ تر 

است؟ 
بله! برخى فقط در يك دانش يا عرصه اى سرآمد 
گره  عرصه  و  دانش  آن  با  آنان  نام  و  مى شوند 
به  وجهى اند  چند  انسان ها  برخى  اما  مى خورد، 
مثابه يك منشور. مطالعه و برجستگى يك وجه 
و  توجه  از  گاه سبب مى شود،  آن ها،  شخصيتى 
تاريخ  بمانيم. در  غافل  شناخت عرصه اى ديگر، 
از اين دست شخصيت ها كم نداشته ايم. ابوعلى 
فقط  گاه  كه  اين شخصيت هاست  از  يكى  سينا 
وجهه پزشكى او ديده شده و گاه وجهه فيلسوفى 
اش. در دوره معاصر نيز حضرت آيت االله العظمى 
وجهى  چند  شخصيت هاى  از  يكى  خامنه اى، 
زعامت  دليل  به  ايشان  است كه وجهه سياسى 
سبب  اسلامى،  انقلاب  رهبرى  و  مسلمين  امر 
شده است چهره انديشه اى معظم له كمتر ديده 
رسانه ها  جمله  از  همه  مى رسد،  نظر  به  شود. 
رهبرمعظم  علمى  شخصيت  به  داريم  رسالت 
انقلاب بپردازيم. آنچه به نظر من مغفول مانده، 

بعد نظرى و تئوريك شخصيت رهبرى است.

 چرا اين بعد برجسته نشده است؟
دلايل متعددى مى تواند داشته باشد، ولى پاسخ 
من اين است كه ما گرفتار «حجاب معاصرت» 
شده ايم، زيرا هم عصر بودن موجب شده ما آن 
از  خيلى  زيرا  نبينيم،  را  متعالى  انديشه هاى 
حجاب  پشت  معاصرت،  خاطر  به  شخصيت ها 

مانده اند و ديده نشده اند.
طلبه اى  منظر  از  بويژه  كنم،  عرض  جا  همين 
آفريقا  و  آسيا  اروپا،  مختلف  كشورهاى  كه 
رهبران  بدانند  مرزها  فراى  بايد  اينكه  بوده ام، 
ايران اسلامى و به تعبير دقيق تر ولى فقيه در 

نظام اسلامى، فقط يك رهبر سياسى نيست. او 
البته داراى  يك راهبر، پيشران، گفتمان ساز و 
انديشه و منظومه فكرى است. ما بايد در معرفى 
عدم  اين  من  كنيم.  اقدام  جدى  موضوع  اين 
معرفى را يك خسارت، به خود جامعه اسلامى 

مى دانم.

اساساً  مى كنيم؟  شناسى  انديشه  چرا   
چه  يك شخصيت  فكرى  منظومه  شناخت 

فايده اى دارد؟
نگاه  ما  مى شود،  فكرى سبب  منظومه  شناخت 
امكان  باشيم،  نداشته  او  انديشه هاى  به  بخشى 

كاهش  را  فرد  انديشه هاى  در  تغيير  و  تحريف 
انديشه هاى  به  كاريكاتورى  نگاه  مانع  مى دهد، 
يك فرد مى شود و از تفسيرهاى ناسره و ناهمگن 

با انديشه فرد، بازدارى مى كند.
همچنين شناخت منظومه فكرى سبب مى شود، 
ما در روند شكل گيرى انديشه اى در ذهن يك 
شخصيت داورى دقيق تر داشته باشيم. مثلاً آيا 
نسبت به يك پارادايم و دوگانگى، آن شخصيت 
يا  يا تغيير در ديدگاه شده است،  تناقض  دچار 
اينكه  يا  داشته  ثابت  رويكرد  او  كه  مى فهميم 

رويكرد تكاملى داشته است.
از آنجا كه انديشه هاى رهبرى، همچون حضرت 

امام نقشه راه آينده نظام اسلامى هم خواهد بود، 
ما نيازمند شناخت منظومه فكرى ايشان هستيم 

و اين مطالبه جدى آيندگان هم خواهد بود.

 چطور مى شود ارزيابى كرد يك شخصيت 
داراى منظومه فكرى است؟ 

شناخت يك منظومه فكرى يا به تعبير دقيق تر، 
شاخص هاى يك منظومه فكرى عبارت است از 
اينكه ابتدا بايد داراى انسجام درونى باشد. يعنى 
خود  باشند،  همسو  نظريه ها،  و  گزاره ها  همه 
فقهى اش  ديدگاه  در  نبايد  مثلاً  نباشند.  شكن 
با ديدگاه سياسى اش،  بگويد كه همان  چيزى 
كند.  فرق  آن  حيث  اينكه  مگر  باشد.  متناقض 
بايد مبنا و بنا همسو باشد، داراى كاركرد مثبت 
را  خود  اجتماعى  سودمندى  عمل  در  و  باشد 
اثبات كرده باشد. منظومه فكرى اى كه گره اى 

راه  و  نگشايد  دردها  از 
و  پايا  ندهد،  ارايه  حلى 

پويا نخواهد بود.
ديگرش  شاخص هاى  از 
بخش  الهام  كه  است  اين 
براى  محركى  موتور  و 
بايد  نيز  و  باشد،  جامعه 
شمول گرا و فراگير باشد. 
همه  كنيم  نگاه  اگر  ما 
منظومه  يك  شاخص هاى 
مى توانيم  را  فكرى 
رهبر  انديشه هاى  در 
دريابيم،  انقلاب  معظم 
مثابه  به  مى توان  پس 
به  فكرى،  منظومه  يك 
نظر  ايشان  انديشه هاى 

انداخت.

شناخت  متدولوژى   
رهبرى  فكرى  منظومه 

برچه مبنايى است؟
به زبان ساده اگر بگوييم ما وقتى مى توانيم يك 
داده هاى  به  فقط  كه  كنيم  ارزيابى  را  انديشه 
ايشان  بيانات  ببينيم  بايد  متنى مراجعه نكنيم. 
و  سياسى  و  اجتماعى  نيازهاى  چه  به  ناظر 
مخاطبى  طيف  چه  براى  و  است  و...  اقتصادى 

بيان داشته اند.
بدون شناخت اين ها نمى توان، تفسير روشنى را 
ارايه كرد. بدون «شخصيت شناسى» نمى توان، 
آقا  حضرت  به  نسبت  داد.  ارايه  دقيق  تفسير 
اوج  در  كه  است  شخصيتى  ايشان  بگويم  بايد 
فعاليت هاى اجتماعى و سياسى از مطالعه رمان 
انديشه هاى  با  ايشان  شوند.  نمى  غافل  شعر  و 

آشناهستند  خوبى  به  عرب  و  اسلام  جهان 
خوبى  به  را  سياسى  و  فكرى  جريان هاى  و 

مى شناسند.

شويم،  وارد  اگر  تر  جزيى  و  تر  ملموس   
به عنوان  انديشه هاى كلان را مى توان  چه 
شاخص در انديشه رهبر معظم انقلاب ديد؟
يكى از ويژگى هاى برجسته مقام معظم رهبرى، 
شايستگى  به  ايشان  است.  بوده  سازى  گفتمان 
اسلامى  ايران  گفتمان هاى  رهبرى  اند  توانسته 
داشته  را  اسلام  جهان  موارد  برخى  در  حتى  و 
باشند. اساساً گفتمان سازى يكى از دغدغه هاى 
جدى ايشان بوده است، چنانچه از منظر انديشه 
كنيم،  نگاه  فكرى  منظومه  شناخت  و  شناسى 
زنجيره اى  گفتمان ها،  اين  از  يك  هر  مى بينيم 
هستند كه پازل كاملى را تكميل مى كنند. مثلاً 
در  تحول  از  ايشان  اگر 
در  و  مى فرمايند  حوزه 
حكومتى،  فقه  كنارش 
اين ها مكمل هم هستند. 
را  سكولار  حوزه هاى  يا 
چند سال پيش به عنوان 
مى كنند  مطرح  دغدغه 
انقلابى  حوزه  بتازگى  و 
نشان  هم  اين ها  را، 
از  جدا  هريك،  مى دهد 
هم نيست و البته نشانگر 
اين است كه ما نبايد به 
ديگرى  و  بچسبيم  يكى 
را رها كنيم. ما آن وقت 
از موفقيت اين انديشه ها 
بگوييم  سخن  مى توانيم 
اين  همه  عمل  در  كه 
گفتمان هاى مطرح شده 
را در كنار  ايشان  توسط 

هم ببينيم.
بحث   79 سال  از  ايشان 
االله  آيت  آغاز كردند. حضرت  را  گفتمان سازى 
سال  ماه  شهريور  ديدار  در  اى  خامنه  العظمى 
جارى با خبرگان رهبرى تأكيد كردند، خبرگان 
وظيفه گفتمان سازى در جامعه را دارند تا اين 

موضوع به مطالبه مردم تبديل شود.
علاوه  دانشجويان  با  اخير  ديدار  در  همچنين 
بين  سازى  گفتمان  مهم  اصل  بر  تأكيد  بر 
قبيل  از  آن  مختلف  شاخص هاى  دانشجويان، 
ايران  پيشرفت  مقاومتى،  اقتصاد  پيشرفت، 
اسلامى، اقتصاد دانش بنيان و عدالت را مطرح 
در  تا  خواستند  دانشگاهى  جوانان  از  و  كردند 

برنامه هاى خود قرار دهند.

نشر معارف و تعهد به پاسدارى 
از ارزشهاى اسلامى و انقلابى 

ياسرعسگرى
عضو دفتر مطالعات جبهه فرهنگى انقلاب اسلامى 
ما همواره از «ايجاد تمدن اسلامى»، «جوان و جامعه انقلابى»، 
«صدور انقلاب»، «زمينه سازى براى ظهور حضرت حجت(عج)» 
و... ســخن مى گوييم، اما به ملزومات و پيش نيازهاى آن كمتر 

توجه مى كنيم.
سياست ما در نشــر معارف، ايجاد روحيه متعهدانه، انتقادى و 
انقلابى در مخاطبان است؛ چون اگر احساس مسؤوليت نكنند و 
به مســائل مختلف بى تفاوت باشند، يا برآورد و تحليل درستى 
از وقايع و اتفاقات و سياست ها و جريانات نداشته باشند، انتظار 
پيشروى و پيشــتازى از آنها نابجاست. نمى توانيم انتظاراتى از 
مجموعه جوان و دانشجويى داشته باشيم، اما مقدماتش را آماده 
نكنيم. مطالبــات اين دوره و زمانه مخاطبان و دانشــجويان و 
اســاتيد از نشــر و ديگر نهادهاى انقلابى با مطالبات پنج سال 
پيش يا ده سال پيش فرق مى كند. اگر دغدغه ما اين است كه 
در فضاى فرهنگى، فكرى و سياســى كشور حرفى براى گفتن 
داشــته باشيم، نمى توانيم به مطالبات و انتظارات مخاطبان بى 
 توجه باشــيم و فقط در همان حوزه معارف اسلامى ـ با همان 
شــيوه ها و قالب ها ـ محدود بمانيم. اگرچه همان دغدغه  ها و 
ترويج معارف اســلامى را داريم، سعى مى كنيم با ابتكار عمل 
هايى، آنها را بهتر، گســترده  تر و جذاب  تر و همه فهم تر ارائه 
بدهيم، اما بســنده كردن بــه آن موضوعات خاص، به نظرم در 
اين دوره و زمانه جالب نيست؛ چون دانشجويان و جوانان از ما 
انتظارات زيادى از نشر و نهاد رهبرى در دانشگاه ها دارند. نمى 
توانيم از پاسخ به مطالبات و انتظارات مخاطبانمان طفره برويم 
و بگوييم ما فقط پاسخگوى شبهات دينى هستيم. نشر معارف و 
نهاد رهبرى در دانشگاه ها، مثل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، 
پاسدار ارزش هاى اسلامى و انقلابى در دانشگاه هاست، نه صرفاً 
امام جماعت مســاجد دانشــگاه ها و ارائه درس معارف؛ اكنون 
قســمت زيادى از سؤالات مخاطبان ما بيش از اينكه معارفى يا 
عقيدتى باشد، سؤالات و شبهات تاريخى و اجتماعى و سياسى 

درباره موضوعات مختلف است.
لذا نشــر معارف و نهاد تلاش دارد در كنار توجه به ســؤالات و 
شبهات عقيدتى و معارفى، بتواند پاسخگوى سؤالات و انتظارات 
و مطالبات حوزه هاى سياســى، تاريخى و اجتماعى و اقتصادى 
هم باشد. از سويى توانمندى ها و مهارت ها را نيز افزايش دهد 

تا بتواند در عرصه عمل هم كارايى خودشان را نشان بدهند.

نگاهى به چهره علمى رهبر معظم انقلاب در گفت و گو با حجت الاسلام دكتر يحيى جهانگيرى سهروردى 

گفتمان رهـبرى، رهبرى گفـتمان

يكى از ويژگى هاى برجسته 
مقام معظم رهبرى، گفتمان 

سازى بوده است. ايشان 
به شايستگى توانسته اند 
رهبرى گفتمان هاى ايران 
اسلامى و حتى در برخى 

موارد جهان اسلام را 
داشته باشند
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نــگاه

جايگاه مفهومى سبك زندگى
 در بيانات رهبر انقلاب

«سبک زندگی» یکی از موضوعات مطرح شده توسط حضرت 
آیت الله خامنه ای در جریان ســفر به خراسان ش�لی بود. این 
مفهوم از نظر ایشان بخش اصلی و حقیقی «�دن سازی نوین 

اسلامی» را تشکیل می دهد. 


